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محمدسعيد ميرزايى 

ــعيد ميرزايى، شاعر غزل سراى معاصر، در 24 آذر ماه 1355 در  محمدس
كرمانشاه متولد شد. او داراى مدرك دكترى زبان و ادبيات فارسى از دانشگاه 

فردوسى مشهد است.
ــت؛  ــوان از تاثير گذاران غزل معاصر دانس ــايد به نوعى بت ــى را ش ميرزاي
ــته شدن آفريده  ــب و مؤثر. او با «درها براى بس ــتوانه اى مناس ــاعرى با پش ش
ــد»، اولين پيشنهادهاى خود را به غزل معاصر ايران عرضه كرد و در «مرد  ش
ــكل يافته اين پيشنهادها را ارائه داد و درنهايت از مجموعه  بى مورد» صورت ش
غزل هاى جدى او مى توان «الواح صلح» را يادآورى كرد؛ با غزل هايى نو، اما نه 
ــاوى. ميرزايى با ايجاد فضاهاى جديد و آشنايى زدايى هاى  در يك شرايط مس

تازه، شاعران غزل را با ظرفيت هاى ديگر اين قالب مرموز آشنا كرد.
فضاسازى هاى فانتزى يا به بيان ديگر: "فانتزى نويسى"، ويژگى مشترك 
اكثر آثار محمدسعيد ميرزايى است كه شايد لازم به ذكر نباشد كه همان طور 
ــرودن مشخص است، عنصر خيال در  ــبك از س كه از نام و ويژگى هاى اين س
آثارى كه در اين سبك سروده مى شوند حرف اول و آخر را مى زنند و به طرز 
ــاير عناصر موجود در متن غلبه دارند كه آثار ميرزايى نيز از  ــى به س محسوس
اين قاعده مستثنى نيست. خيال پردازى هاى محمدسعيد ميرزايى فراتر از حد 
ــاعرانه  معمولى است و از اين لحاظ با شاعران درجه يك  يك خيال پردازى ش

سبك هندى قابل مقايسه است.
ــت كه در زبان مى افتد و محمدسعيد ميرزايى به خوبى  شعر، اتفاقى اس
ــتفاده از يك يا چند  ــد! او خود را به اس مى داند كه چگونه از زبانش كار بكش
ــى كه زبان در  ــد. او از تمامى امكانات ــى محدود نمى كن ــك محدود زبان تكني
ــر لازم بداند، قابليت هاى  ــتفاده مى كند و اگ ــته به خوبى اس اختيارش گذاش
زبانى را براى رفع محدوديت هاى پيش پايش چند پله ارتقاء مى بخشد. گاهى 
ــعر محمدسعيد  ــكنى هاى زبانى كه در ش اين تصرفات، نوآورى ها و ساختارش
ميرزايى شاهدشان هستيم، موجب تبديل اشعار او از اشعار شنيدارى به اشعار 
ديدارى مى شود؛ به اين معنا كه براى فهم كامل شعر، نياز به استفاده از علائم 
ــعر، متوجه آن ها نخواهيم شد.  ــت كه بدون ديدار و مطالعه ى ش ــى اس نگارش
البته به هيچ وجه نمى توان نام اين مسئله را نقطه ضعف گذاشت. نوآورى هاى 
ــعيد ميرزايى به ساحت دستور زبان محدود نشده و به ساحت  زبانى محمدس

دايره ى واژگان نيز سرايت مى كند.
ــى  ــت. او در موضوعات اجتماعى سياس ــاعرى عاشقانه سراس ميرزايى ش
ــعرى ندارد و شعرهاى عاشقانه بيشترين حجم از شعرهايش را  تقريبا هيچ ش
ــقانه هاى او، عاشقانه هايى پر احساس هستند و در موارد  اشغال كرده اند. عاش
ــت حركت  ــعرهاى اوس ــيارى، عاطفه، پا به پاى خيال كه عنصر اصلى ش بس

مى كند.
ــعيد ميرزايى غالبا راوى يك اتفاق يا يك داستان است.  ــعار محمدس اش
ــت كه در روايت، عنصر زمان  تفاوت روايت با ارتباط عمودى ابيات در آن اس
نيز وجود دارد. در روايت، يك داستان يا يك اتفاق از نقطه  (الف) شروع شده 
و در نقطه  (ى) به پايان مى رسد؛ معمولا بين ابيات، توالى زمانى برقرار است و 
ــر بيت از لحاظ زمانى در جايگاهى بعد از بيت ماقبلش قرار مى گيرد. اما در  ه
ــت و  ارتباط عمودى، زمان و توالى زمانى بين ابيات وجود ندارد يا كمرنگ اس
ــوند.  ابيات غالبا با اتحاد موضوعات يا مضامين و يا تصاوير به هم مرتبط مى ش

روايتمند بودن يكى از ويژگى هاى بارز اشعار محمدسعيد ميرزايى است.
ــعيد ميرزايى را به شاعرى صاحب سبك  مجموع اين ويژگى ها، محمدس
ــك الگوى موفقى  ــاعرى كه تقليد نمى كند اما بدون ش ــت. ش تبديل كرده اس
براى تقليد ديگران است. مرزشكنى هاى او چه آن ها كه موفق بوده اند و حجم 
ــغال كرده اند و چه آن ها كه ناموفق بوده اند، راه را  ــعرهاى او را اش زيادى از ش
ــاعران بعد از او بسيار هموارتر كرده اند. على الخصوص نوع برخورد او با  براى ش
مقوله ى زبان كه بسيار نو و بديع است، امكانات جديدى را در اختيار شاعران 

بعد از او گذاشته است.
در ادامه غزلى از اين شاعر جوان را مى خوانيم: 

توپى سفيد و صورتــى اينجــا در اين غزلتوپى سفيد و صورتــى اينجــا در اين غزل
 ـ همه ى مردم محل  ـ همه ى مردم محلهى غلت مى خورد  هى غلت مى خورد 
فرياد مـــى زنند :كجــا توپ مى رود؟فرياد مـــى زنند :كجــا توپ مى رود؟
و بين بچه ها سر آن مى شود جدلو بين بچه ها سر آن مى شود جدل
آن وقت مى رسد سر بيتى كه كودكىآن وقت مى رسد سر بيتى كه كودكى

با چوبدست مــى كند آن توپ را بغل:با چوبدست مــى كند آن توپ را بغل:
«من پا ندارم و تو بدردم نمى خورى«من پا ندارم و تو بدردم نمى خورى

امـــــا بيــــا دوست من باش لا اقلامـــــا بيــــا دوست من باش لا اقل
باباى من اگر چه فقير است ، بد كه نيستباباى من اگر چه فقير است ، بد كه نيست

چـــون قــــول داده پاى مــرا مى كند عمل»چـــون قــــول داده پاى مــرا مى كند عمل»
مى گريد و مى افتدش از دست توپ و بعدمى گريد و مى افتدش از دست توپ و بعد

جا مــى خورد بــــه قهقـــــه ى مردم محلجا مــى خورد بــــه قهقـــــه ى مردم محل
اين تــــوپ پله پله مى افتد ز بيتهاماين تــــوپ پله پله مى افتد ز بيتهام
و مثل بغض مى تركد گوشه ى غزلو مثل بغض مى تركد گوشه ى غزل

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:
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    رضا كرمى
در آن كرانه كه دل با ستاره همزاد است
به من اجازه در اوج پر زدن داده است

در آن كرانه كه همواره يک نفر آنجاست
كه در پذيرش مهمان هميشه آماده است
در آن كرانه كه خورشيد پيش يک گنبد

بدون رنگ ز بازار حسن افتاده است
هميشه از تو سرودن چه سخت و شيرين است

شبيه تيشه زدن های سخت فرهاد است
سوال مى كند از خود هنوز آهويى

كه بين دام و نگاهت كدام صياد است
دلم كه دست خودم نيست اين دل غمگين

همان دلى است كه جامانده در گوهر شاد است
بدون فن غزل بى كنايه مى گويم

دلم برای تو تنگ است شعر من ساده است...

   حميدرضا برقعى 

اگر چه عاشق شعرم، اگر چه كم نسرودم
چه شعرها كه برايت هنوز هم نسرودم

چه سوژه ها كه خود آمد سر زبان، ننوشتم
چه واژه ها كه خود آمد نوک قلم، نسرودم

شبى تو بودی و باران و قطره قطره غزل بود
پياده، دوش به دوشت، قدم قدم نسرودم
برای اين كه تو را از صميم دل بسرايم

به هر طرف زدم و هر دری زدم نسرودم
تو شاد شاد كنارم نشسته بودی و من باز
به غير غصه نگفتم، به غير غم نسرودم

تو رفته ای... من و افسوس و فال دانه ی تسيبح
سروده ام ... نسرودم ... سروده ام ... نسرودم ...

     بهمن صباغ زاده 
ا

 

سعى كردم كه بمانى و بريدی به درک

كارمان را به غـم و رنج كشيدی به درک

به جهنم كه از اين خانه فراری شده ای

عاشقت بودم و هرگــز نشنيدی به درک

ميوه ی كال غـــــزل بودم و از بخت بدم

تومرا هرگز از اين شاخه نچيدی به درک

فرق خرمهره و گوهر تو نفهميدی چيست

جنس پاخورده ی بازار خريدی بـــــــه درک
دانه پاشيدم و هربار نشستم به كمين

سادگى كردی و از دام پريدی بــه درک

عاقبت سنگ بزرگى به سرت خواهد خورد

مى كشى از تـــه دل آه شديدی بــــه درک
نوشدارو شدی اما بــه گمانم قدری

دير بالای سركشته رسيدی به درک...

      سوفى صابری 

فرقى نمى كند
پنجه ی طلايى آفتاب باشد

يا انگشتهای خيس باران
اين پنجره ديگر

جواب سلام آسمان را نخواهد داد
وقتى قرار نيست

تو از اين كوچه بگذری!

     بهرام محمودی  
ف

 

چيزی نمانده است از اين ايل بگذريم
من ماندم و جنازه هابيل... بگذريـــم
آب خوش از گلوی تو پايين نمى رود
از خير نان اين دو سه زنبيل بگذريم

حالا كه خوب... شكر خدا چاه كنده ايم
حيف است ساده از بغل بيل بگذريــــم
با اين عصا كه معجزه ای هم نمى كند

بـايد دوباره از وسط نيــل بگذريـــــــم
هر روز كارمان شده شعر سپيد و سنگ

يعنى غزل مزل همه تعطيل... بگذريـــم

      آرش پورعليزاده 

شانه ات را دير آوردی سرم را باد برد
خشت خشت و آجر آجر، پيكرم را باد برد
آه ای گنجشک های مضطرب شرمنده ام

لانه ی بر شاخه های لاغرم را باد برد
من بلوطى پير بودم پای يک كوه بلند

نيمم آتش سوخت، نيم ديگرم را باد برد
از غزلهايم فقط خاكستری مانده به جا
بيتهای روشن و شعله ورم را باد برد

با همين نيمه، همين معمولى ساده بساز
دير كردی نيمه ی عاشقترم را باد برد

بال كوبيدم قفس را بشكنم عمرم گذشت
وا نشد بدتر از آن بال و پرم را باد برد

   حامد عسكری 

مى چكد از چشمهايت آسمانى سوخته
قصه ای راوی گداز و داستانى سوخته

مى چكد از چشمهايت يک كماكان درد و داغ
همچنانى مردم افكن ، همچنانى سوخته
دست هم از شدت ننوشتن آتش مى شود

در جهنم درهء ذهن و زبانى سوخته
مى سرايم از زمينى كه تو بر آن ساكنى

تا بماند سفله پرور، تا بمانى سوخته
دست پخت خانم انديشه چيزی نيست جز

كاسه ای آش نخورده با دهانى سوخته
اسم و رسم شاعر لاادری خود را بدان
يک نمى دانم كى از بى نشانى سوخته

شعر يعنى آنچه از چشمت تراوش مى كند
لخته لخته لخته خون ، يا واژگانى سوخته

من كى ام ؟ مردی به نام هيچ چيز و هيچ كس
شاعری آتش به جان از دودمانى سوخته

    على اكبر ياغى تبار

آفتاب از كجا درآمده است، اين كه حوّا هوای آدم كرد؟
با وجودت اتاق سرد و عبوس، كمى از سردیِ خودش كم كرد

لحظه های نبودنت به خدا در خودم بار ها شكسته شدم
تا به كِى توی خواب بايستى حضرت ماه را مجسّم كرد؟

عشق يک هديه ی خداداديست، من كجا و حضور ماه كجا؟
كاش مى شد برای ماه دلت، جای شايسته ای فراهــــم كرد

 دلِ من مثل سير و سركه شدست، نكند از كنـــار من بروی؟
كاش مى شد كه در كنار تو باز چایِ پر رنگِ عاشقى دم كرد
بعدِ تو سهم سالنامه ی من، روز و شب اشکِ شعر خواهد شد
فصلِ پنجم تويى؛ يقين دارم مى شود رفع غصّه و غـم كرد

قول دادی به حرمت دلمان زود برگــردی وُ مـن اين دفعـه
قلب خود را به جای فرش حرير، پيش پای تو پهن خواهم كرد

     اميد صباغ نو

پيشانى ات سياه مبادا به ننگ ها
ای مــاه! ای مراد تمــــام پلنگ ها!

اين بركـــه ها برای تــــو بسيــار كوچک اند
جای تو نيست سينه ی اين چشم تنگ ها

آراسته ست ظاهر رنگين كمـــان ولى
چون ابرها حذر كن از اين چند رنگ ها
يک روز تو در اوجـى و يک روز ديگری

دنيا دهن كجى ست به الاكلنگ ها
من چند روز پيش دلــى را شكسته ام
من را به رسميت بشناسيد سنگ ها

      عليرضا بديع

نقاشى ام خوب بود 
ديواری دورش كشيدم كه نرود

نقاشى اش عالى بود
روی همان ديوار راهش را كشيد

و رفت...

      اميد رهايى 

اين روزها كه تازه به دوران رسيده ام
مانند يک كويرِ  به باران رسيده ام

يا مثل ياس های كبود و هميشه كال
در ابتدای فصل زمستان رسيده ام

بوران پشت پنجره هم خوب ديده است
يكباره در مساحت گلدان رسيده ام
ديگر تمام شد دل گندم فريب من!

از بخت تو به سفره ای از نان رسيده ام
ای غم تو درحوالى دل، ول معطلى
در ارتباط با تو به كتمان رسيده ام

ای جاده ای كه تهمت در جازدن زدی
اقرار كن كه تا خط پايان رسيده ام
باور نمى كنم كه صدايم زدی عزيز

باور نمى كنم كه به سامان رسيده ام

      فرهاد صفريان 

گفتى مى آيى
و ياد اخبار هواشناسى افتادم

كه لذت باران های بى هنگام را مى برد
گفتى مى آيى

و ياد تمام روزهايى افتادم
كه بيهوده چتر برداشته بودم

     ليلا كردبچه 

شبيـه مورچـــــه ای زيــــــر پـــا لگد شده ام
و مدتى است كه حس مى كنم جسد شده ام
بــــرای من كـــــــــه دروغ بزرگتان بودم

سعادتى است كه امروز مستند شده ام
من از شبى كه به پوچيم طعنه زد شيطان-
به خــويش آمدم امروز اگــــر عدد شده ام

شبيه نيمه ای از سايه ی خودم هر شب
كـــه دربه در پى آن نيمه مى رود شده ام

و مثــل سيـگاری بعــد آنكه دود شدم
به زير پاشنه ی كفشتان لگد شده ام

من آن ستاره ی تاريک و بى نشان هستم
كـــه در حوالـــى شهــر شما رصد شده ام

مرا بـــه چوبـــه ی دار درخت ها بستيد
به جرم آنكه از اين كوچه باغ رد شده ام

     سعيد موحدی نيا 
ش

 

آرزو كن كه نبينى شب طوفانى را
كشتىِ گم شده در موج پريشانى را

مثل آيينه نباش ای دل اگر خرد شدی!
صد برابر نكن احساس پشيمانى را

عقل يک عمر به ما درس فضيلت مى داد
عشق آموخت به ما لذت نادانى را

من كه چون خنده ی ديوار، ترک خورده دلم
از كه مخفى بكنم اين غم پنهانى را؟

عشق تو سيب خرابى ست كه مى اندازد
در دل جمعيتى فتنه ی شيطانى را

اين همه صنعت شعری كه چكاميده تو را
بر سر دجله به هم ريخته خاقانى را

چشمت آيينه ی پاكى ست كه مى انگارد
به رواق دل من شوق غزلخوانى را

دلم آسيمه ی هجران تو بود و وصلت
تنگ تر كرد بر او عرصه ی حيرانى را

     محمد مهدی نورقربانى 
آ

 

مى ترسانَدَم قطار
وقتى كه راه مى افتد

و اين همه آدم را
از آن همه

جدا مى كند

    گروس عبدالملكيان 

خنده ات ساخت و ساز، اخم تو ويرانى ها
گيسوانت گره ی كورِ پريشانى ها

اشک تو در صدد حمله ی قلبى به من است
يورش آورده به من لشكر اشكانى ها

نقش ابروی تو را جای مدل در سر داشت
طاق ها ساخت اگر دولت ساسانى ها

چشم تو جنگل سبزی ست در آغوش خزر
آشنايند به اين منظره گيلانى ها

درّی و در دل يک مشت پر از مرواريد
نادری باز در انبوه فراوانى ها

    جواد منفرد 
خ

با منِ دردآشنا، ناآشنايى بيش از اين؟
ای وفادار رقيبان، بى وفايى بيش از اين؟

گرم احساس منى، سرگرم ياد ديگران
من كجا از وصل خشنودم، جدايى بيش از اين؟

موجى و بر تكه سنگى خرد، سيلى مى زنى
با به خاک افتادگان، زورآزمايى بيش از اين؟
زاهد دل سنگ را از گوشه ی محراب خود
ساكن ميخانه كردی، دلربايى بيش از اين؟

پيش از اين زنجير صدها غم به پايم بسته بود
حال، تنها بنده ی عشقم، رهايى بيش از اين؟

    سجاد سامانى 

تو را تا ناكجا آبادِ دل، دنبال خواهم كرد
و عشقت را درون خاطراتم چال خواهم كرد
تو را با سرگذشت تلخ خود آزار خواهم داد
و اين آزردگى را سنّت هر سال خواهم كرد

دل سودابه سان و سخت تر از سنگ و سردت را
من از سوگ سياوش، سخت مالامال خواهم كرد

همين حالا برايت مى نويسم نامه ای از زخم
و آن را از طريق واژه ها ارسال خواهم كرد

گمان كردی كه با يک پاسخ «نه»، شير خواهى شد؟
تو را با يک غزل، بى يال و بى كوپال خواهم كرد

    عباس احمدی 

گفتى منتظرم نمان
اما نمى دانستى

من همين كه زنده ام
يعنى منتظر تو ام

    كاظم خوشخو 
گ

برد
 ام

برد
جا

خوابم درست مثل «تو را مى برند» بود
فرياد های من بــه كجـــا مى رسند بود
ترديد چشم های تــو مثل غريبه هـــا

وقتى كه چشمهای مرا مى دوند بود
خوابم پريد ثانيه ها....تيک...تاک .... تيک

ساعت بـــه وقت عقربـــه آباد چند بــود؟
وقت دوازده عدد گنگ مــــى دوند

وقت هزار ثانيه گم مى شوند بود
آن شب كه قرص ماه نخوردند ابرها!
درد ستــاره های مرا مى كشند بود

يک لنگه كفش قرمــز جاماند پشت در
در كوچه رد پای «تو را مى برند» بود

     مهدی فرجى
خ

 

م، تكه تكه، اينقدر حقم نبود
من شكست

م، تكه تكه، اينقدر حقم نبود
من شكست

كوزه اى بودم كه سنگى بى خبر حقم نبود
كوزه اى بودم كه سنگى بى خبر حقم نبود

باغبان هيزم شكن را محرم خود كرده است

باغبان هيزم شكن را محرم خود كرده است

سبز بودم، سردى دست تبر حقم نبود
سبز بودم، سردى دست تبر حقم نبود

ست؟
، تكليف چي

خورم
 را مى 

خودم
 ديوار 

چوب

ست؟
، تكليف چي

خورم
 را مى 

خودم
 ديوار 

چوب

وده اى بودم كه «در» حقم نبود
غرق در محد

وده اى بودم كه «در» حقم نبود
غرق در محد

مثل ماهى ها به آب خوش خيالى مى زدممثل ماهى ها به آب خوش خيالى مى زدم
خام بودم، صيد ماه غوطه ور حقم نبودخام بودم، صيد ماه غوطه ور حقم نبود

هر كسى سهم خودش را مى برد از باغ عشقهر كسى سهم خودش را مى برد از باغ عشق
سرو رعنا بودم و درك ثمر حقم نبود

شور مى خواهد رفاقت با دل تنگ حباب
قطره اى گم بودم و طعم سفر حقم نبود

هرچه سختى مى كشم از تنگى آغوش هاست

تنگحباببگحباب

بو مم بر ح حقم در ن حق سفر حقم نبودف
شوش آغ آغووشهاگ تنگى آغوش هاستهاستگ

(١
بد جور به هـــــم ريخته و ترسيده
مادر كه دوباره خواب شومى ديده
از بهت و سكوت پدرم مى ترسم

ما گاو نداريـــــــم ولـــــــى زاييده
(٢

من با تو چقدر ساده رفتم بر باد
تو نام مرا چـــــه زود بردی از ياد
من حبه ی قند كوچكى بودم كه
از دست تو در پياله ی چای افتاد

(٣
طفلک پســــــرم باز مجابش كردم

بى شام به زور قصه خوابش كردم
ناگاه كبوتری به خوابش آمد
ناچار گرفتم و كبابش كردم

      جليل صفربيگى

با تو قدم زدن را
دوست دارم
به جای خانه

برايت
جاده خواهم ساخت...

    احسان پرسا 

با قفس خو كرده بودم، بال و پر حقم نبود

با قفس خو كرده بودم، بال و پر حقم نبود


